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  چكيده
 آن ارائه نماد مفهومي بسيار گسترده است كه تعاريف متعددي در كتب مختلف از           

بندي نمادها يكي از اقسام نمادهايي كـه از آن نـام بـرده شـده،                  در دسته . شده است 
 نمادهـاي تـصادفي، اختـصاصي،       چـون نمادهاي ابداعي است كه با عناويني ديگـر         

هريـك از شـاعران نمـادپرداز،       . شخصي و خاص در كتب مختلف ذكر شده است        
هـا كـسي آن را بـه          كـه پـيش از آن     در تصاوير نمادين خود نمادهاي ابداعي دارند        

عطار هم ازجملـه شـاعراني اسـت كـه در اشـعار خـود موفـق بـه                   . كار نگرفته است  
تدوين يك نظام منسجم نمادين شده و در ميـان شـاعران عـارف بـه سـبكي يگانـه                  

 تـا بـا   ميبـرآن او در نمادپردازي ابداعاتي دارد كه در اين پژوهش   . دست يافته است  
تحليلــي و بــا اســتفاده از منــابع و اســناد مكتــوب و       يفياســتفاده از روش توصـ ـ

 اسـتخراج كنـيم و از ايـن رهگـذر هـم             نامـه   مـصيبت الكترونيكي اين نمادهـا را در       
دست آوريـم و هـم فراگيـر شـدن يـا نـشدن ايـن         هاي نمادپردازي عطار را به      شيوه

د كـه   ده ـ  نتايج حاصل از تحقيق نشان مي     . نمادها بعد از عطار بر ما مكشوف گردد       
برد، همچنين برخي  هاي تشبيهي به كار مي عطار اغلب نمادهايش را در قالب اضافه      

از نمادهاي ابداعي عطار را تاكنون هيچ شاعري جز عطار به كار نبـرده، امـا برخـي      
. صورت نمادهاي فراگيري در شـعر شـاعران پـس از عطـار درآمـده اسـت            ديگر به 
 اتي ـ اسـتعارات و حكا    ،يهي تـشب  يهـا    عطـار در سـه شـكل اضـافه         ي ابداع ينمادها
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 يهي تـشب  يهـا     صـورت اضـافه    اند كه اغلب موارد استخراج شده، به           شده اني ب يليتمث
  .است

  .نامه  نماد، نماد ابداعي، عطار، مصيبت:ها كليدواژه
     

 مقدمه

هـاي متعـدد و متنـوعي را در زنـدگي               نماد يا رمز، مفهومي بسيار گسترده است كه مـصداق         
شـود و بـا چنـين           گيرد، چرا كه با بسياري از علـوم مربـوط مـي               نوي بشر در بر مي    مادي و مع  

تر از تاريخ هستي انسان، به بلنداي تاريخ            اي تاريخ رمز و نماد اگر نه طولاني           مفهوم گسترده 
بخـش      زاد عقـل و الهـام       به عبـارتي نمـاد، خـواهر هـم        ). 7: 1396پورنامداريان،  (انسان است   

هاسـت و تمـامي علـوم بـشري همگـي در مـسير خـود بـا نمادهـا آشـنا                فتكشفيات و پيـشر   
كنند     كنيم و جهاني از نمادها در ما زندگي مي            شوند و ما در جهاني از نمادها زندگي مي            مي

  ). 17-18: 1388شواليه، گربران، (
 بي ـ غاي احـساس و تـصور  اي ي انتزاعيتي واقعفيرمز و نماد در مفهوم وسيع كلمه، تعر   

 اتي ـو از آنجـا كـه تجرب      ) 7: 1395،يسـتار (  اسـت  ءي ش ـ اي ـ ري تـصو  ياري ـ حواس بـه     يبرا
 اسـت  افتـه ي وندي پني با نماد و زبان نمادشيازپ شي دارند، عرفان بي انتزاع يتي ماه زيعارفانه، ن 

 و  تي ـ هرگونـه معنو   اني ـ ب يطـور كل ـ    و بـه   ي عرفـان  ة تجرب ـ اني ب ي برا ن زبا نتري    و رمز مناسب  
 از زبـان    ي و عرفـان   يني د ة تجرب اني و عالم ماورا است و محال است كه ب         عهي مابعدالطب ريتصو
از ) ق540 -618(ي شابوري ـ عطـار ن نيدالـد يفر ).57: همـان (  باشـد ازني ـ  ي و ب ـ  ي مستغن يرمز
 دگاهي ـ را از د   يران ـي ا ي مل ري و اساط  ي فرهنگ باستان  ر كه عناص  است ي عارف ان شاعر نينخست

 ازجملـه، عارفـان شـاعر و        يو). 198: 1392 ،يكن كـد  يعيشـف (  اسـت  ستهي ـرمز و نماد نگر   
  . )229: 1397 ،يفتوح( به رمز و نماد داشته است ژهي است كه توجه ويشاعران عارف
بندي نمادها در كتب مختلف انـواع متنـوعي ذكـر شـده اسـت كـه اغلـب ايـن                         در دسته 

هـا،       رنـگ  ها بر مبناي مفهوم صورت گرفتـه اسـت؛ نمادهـاي جـانوري، گيـاهي،                  بندي    دسته
هـاي       كـه در اغلـب كتـاب        ذهن خود شاعر اسـت     ةساخت از نمادها هم     يا  دسته... . عرفاني و 

 ها با عنوان     از آن  1 فروم كي ار شود و     ها ياد مي      از آن »  نمادهاي ابداعي «نمادشناسي با عنوان    

                                                                                                    
1. Erich Fromm  
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ند و كـس  ا  هاي متعارف، انفرادي  رمزهايي كه برخلاف رمز برد،  ينام م 1»ي تصادفيرمزها«
  .ها شريك نيست  ديگر در درك آن

 كه نماد در ذات خود داراي پيچيدگي و گستردگي است، باعث شـده تعـاريف     آنجااز  
ايـن  تـوان گفـت     مـي در تعـاريف نمـاد،    هـا     با وجـود ايـن تفـاوت       .متفاوتي از آن ارائه شود    

ــوع  ــيو موض ــه دو ش ــه اســت   ةب ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــي م ــشگران و   كل ؛ برخــي از پژوه
رو به وجوه تـشابه و تفـاوت            اند، ازاين     قرار داده » صور خيال «نظران نماد را در حيطة        صاحب

بنابراين گاه نماد را با عنوان رمز يكي از انـواع كنايـه             اند؛      آن با ساير صور خيال توجه كرده      
 »گونـه   اسـتعاره «اصطلاح    دليل داشتن مرزهاي مشترك با استعاره، آن را به         اند و گاه به     دانسته

دي و لا سـتاري، عليرضـا فـو   لالماننـد ج ـ  گروهـي ديگـر      .انـد   ناميـده  )219 :1394شميسا،  (
اند كه در واقع اساساً تنها يك نوع خاص از    محمود فتوحي آن را عنصري تصويرساز دانسته      

هاست و رمز شمردن هـر يـك از صـور            صور خيال نيست، بلكه شكل خاصي از كاربرد آن        
 ،ديلافـو  ( فراوانـي و پديـداري بـودن ايـرادي نـدارد      ةن دو مشخـص   خيال در صورت داشـت    

1389: 430(.  
بر مبناي تعريفي است كـه پورنامـداريان   ، بيان شدهعنوان نماد در اين نوشتار       آنچه تحت 

 رمز را عبارت از هر علامـت، اشـاره،            بيان كرده و در آن     هاي رمزي     رمز و داستان  در كتاب   
نمايد، دلالت   ته كه بر معني و مفهومي وراي آنچه ظاهر آن مي  كلمه، تركيب و عبارتي دانس    

شده و قابل دريافت و تجربه از طريق حـواس        از ديدگاه او رمز چيزي از جهان شناخته       . دارد
است كه به چيزي از جهان ناشـناخته و غيرمحـسوس يـا بـه مفهـومي جـز مفهـوم مـستقيم و                        

بر قـرارداد نباشـد و آن مفهـوم نيـز      شاره مبتني كه اين ا  متعارف خود اشاره كند، به شرط آن     
ــردد     ــي نگ ــسلمّ آن تلق ــي و م ــوم قطع ــه مفه ــداريان، (يگان ــاي ). 4 -6: 1389پورنام نماده

هـاي رمـزي،     تمثيـل  اسـتعارات و  اضـافات تـشبيهي،    بـه شـكل      آمده در اين پژوهش     دست  به
، فتـوحي،   شميـسا ( چراكـه بـر مبنـاي نظـرات بزرگـان ادبيـات كـشور              .گر شـده اسـت      جلوه

طـور خـاص سمبوليـسم        هاي نمادپردازي شاعران سنتي و بـه          كه يكي از شيوه   ) پورنامداريان
دانند و از سويي ديگر استعاره را هـم نـوعي شـيوه                 هاي تشبيهي مي      عطار را استفاده از اضافه    

                                                                                                    
1. the accidental symbols  
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هـاي تـشبيهي را هـم ذيـل           اند، مـا اسـتعارات و اضـافه           براي نمادپردازي شاعران عنوان كرده    
 مـوارد بـا     هايي بين ايـن   ايم، اما از آنجا كه از نظر صور بلاغي هم تفاوت          نمادها عنوان كرده  

  . جهت رفع شبهه اضافه گرديده است» نمادواره«نماد، بيان شده، در عنوان مقاله اصطلاح 
رسـد نـو     ، مواردي كه به نظر مينامه  مصيبتشيوة پژوهش بر اين است كه ابتدا با مطالعة     

 و سـامانة دادگـان     4افـزار درج      بداعي باشد، استخراج شده و براي همانندجويي آن از نرم         و ا 
سـنجي      منظـور صـحت     در نهايـت بـه    . فرهنگستان زبان و ادب فارسي بهره گرفته شده اسـت         

ها مراجعه شده و ارجاع دقيق ابيات مربوطـه ثبـت شـده                 ، به اصل كتاب   آمده  دست  بهشواهد  
اهدافي كه در ايـن     .  براساس تصحيح شفيعي كدكني است     نامه    تمصيباساس كار در    . است

، نامه  مصيبتاستخراج نمادهاي ابداعي در : اند از پژوهش در پي رسيدن به آن هستيم عبارت       
 از ايـن    كي ـ كـدام  و رسيدن به اين نكته كه        نامه    مصيبتهاي كاربرد نماد در          شيوه دادن  نشان

   بعد از او فراگير شده است؟كي كدام و مانده يباقنمادها تا كنون در انحصار عطار 
  

  پيشينة پژوهش 
دربـارة  . هـاي فراوانـي صـورت گرفتـه اسـت            هـاي وي پـژوهش        دربارة عطار، آثار و انديشه    

نامـة    هايي به رشتة تحرير درآمده؛ حيدري در پايان           نامه    نمادپردازي عطار هم مقالات و پايان     
دنبال پاسخ به اين پرسش  به) 1388(» نامه  مصيبتفاني در نمادهاي عر«ارشد خود را با عنوان    

 تـا چـه انـدازه خودآگـاه و چـه انـدازه       نامه   مصيبتكارگيري نمادها در است كه عطار در به  
پذيري نمادها و جايگـاه اثـر و مقـام            ناخودآگاه عمل كرده، همچنين به بررسي ميزان تأويل       

 انـساني، حيـواني، اشـيا، اعـداد، عناصـر و            عرفاني شـاعر پرداختـه كـه پـنج دسـته نمادهـاي            
گيـرد كـه عطـار در         بندي شده و نتيجه مي       استخراج و دسته   نامه  مصيبتهاي طبيعي از      پديده

هــاي خــود عمــل كــرده و نمادهــا را در قالــب تمثيــل    ديگــر مثنــوية بــه شــيونامــه  مــصيبت
شتري دارنـد و دريـا       بي ـ ةبرخي نمادها چون دريـا، خـاك، گـنج و آفتـاب جلـو             . گنجاند  مي

  .ترين نماد است  محوري
، بـه   »هـاي عطـار       نمادپردازي در مثنوي  «نامة ارشد خود با عنوان          نژاد هم در پايان       رحمتي
ها، نمادهـاي جـانوري، نباتـات و           اي نمادين در اين منظومه        هاي تاريخي و اسطوره       شخصيت

هـا پرداختـه اسـت، مقالـة            ظومـه هـا و اجـرام آسـماني ايـن من             جمادات، عناصر طبيعي، رنگ   
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بـه كـشف    ) 1397: سيد ترابـي  ( »هاي عطار نيشابوري      كاركرد عرفاني نماد رنگ در مثنوي     «
ها با زباني نمادين براي تأويـل مفـاهيم بـاطني بهـره جـسته،                   هايي كه عطار از آن        رموز رنگ 

نويـسنده  ) 1387:رويخـس ( »الطير    نگاهي به نمادپردازي عطار در منطق     «مقالة   .است    پرداخته  
اسـت كـه         از نظـر اسـتفاده از سـمبل پرداختـه            الطير    منطق 616- 680در آن به بررسي ابيات      

نتيجة حاصل از تحقيق بيانگر اين است كـه نويـسنده بـه سـه مفهـوم نمـادين در ايـن ابيـات                        
است؛ پرنده، نماد سالك و روح است؛ پيامبر نماد ولي خدا و پيـر اسـت و شخـصيت                      رسيده

ــاد نفــس و جــسم اســت   ــي، نم ــة . منف ــار عطــار  «مقال ــا در آث ــاد دري ــل نم » بررســي و تحلي
رسد كـه دريـا در        پس از بررسي نماد دريا در آثار عطار، به اين نتيجه مي           ) 1389:محمودي(

تعـالي اسـت كـه موجـودات قطراتـي از ايـن دريـا هـستند و تنهـا راه                        آثار عطار، رمـز حـق     
رنگـي بـا دريـا و         آن هـم   ةشدن در دريا است كه نتيج ـ      ن و گم  بازگشت قطره به دريا، فناشد    

كاربرد نماد و تمثيل در شـعر  «همچنين مقالة . ترسيدن به مقام توحيد و يكي شدن با خداس      
ها از  به معاني نماديني كه در ساختار كلي كتاب) 1398: هواسي و ديگران(» عطار نيشابوري 
نامه و برخي مفاهيم نمـادين ديگـر چـون     ر الهي، شش پسر پادشاه د    الطير منطقجمله؛ مرغان   

  . اند مگس، خر، خوك، سوزن، سرزمين چين، زنبور و مورچه پرداخته
از نگارندة همـين مقالـه اسـت كـه در           » نفس ونمادهاي مرتبط با آن در شعر عطار       «مقالة  

هـا را در چنـد دسـتة نمادهـاي           آن به بررسي معـاني نمـادين مـرتبط بـا نفـس پرداختـه و آن                
در همـة ايـن   . بندي كـرده اسـت    تاريخي، دريايي، زمان و مكان دسته   -اي جانوري، اسطوره 

انـد، امـا تـا جـايي كـه       هايي از نمادپردازي عطار پرداختـه  ها هر يك به بررسي جنبه   پژوهش
 نامـه     مـصيبت وجو كرده، پژوهشي دربارة نمادهاي ابداعي عطار در           نگارنده مطالعه و جست   

  . انجام نشده است
  

  نماد
كه در ارتباط با نماد و نمادپردازي انجام گرفتـه، تعـاريف            گوناگوني  هاي     پژوهش بر مبناي 

 شـود     چنين دريافت مـي   ها    با نگاهي اجمالي به اين پژوهش     . متعددي از نماد ارائه شده است     
نـابعي   م ةاند؛ يعني ابتدا تعريفي از نماد را بـر پاي ـ           ها از الگويي يكسان بهره برده      كه اغلب آن  

يكسان ارائه داده، سپس به تبيين انواع نماد و معرفي وجه اشتراك و افتـراق آن بـا اسـتعاره،                    
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اند، اغلب بـر         تعاريفي كه اين پژوهشگران ارائه داده      .اند  كنايه، تمثيل و مجاز پرداخته     نشانه،
دگان هـايي اسـت كـه نوشـتة نويـسن       نامـه     پاية سه دسته از منابع است؛ دستة نخست، فرهنـگ         

معتبري چون؛ جمال ميرصادقي، سيما داد، ماير هوارد آبرامز، بهـرام مقـدادي، بهمـن نـامور                 
 ةمجموعــمطلــق، ابوالقاســم رادفــر، ژان شــواليه و خــوان ادواردو ســرلو اســت؛ دســتة دوم،  

 است كه مورد استفاده قرار گرفته كه به         نظران ايراني و غربي    اي از تعاريف صاحب     گسترده
تـوان اشـاره كـرد؛          داريان، ستاري، فتوحي، فولادي، يونگ، كمبل و الياده مـي         آراي پورنام 

ها به كتـب كـزازي و شميـسا و              دستة سوم، كتب مربوط به علوم بلاغي است كه از ميان آن           
در ذيـل بـه تعـدادي از ايـن تعـاريف اشـاره       . تـوان اشـاره كـرد     باره مي     ها دراين     تعاريف آن 

  :شود  مي
ميرصـادقي، نمـاد چيـزي اسـت كـه          هاي ادبيـات داسـتاني           اصطلاح فرهنگ تفصيلي در  

معناي خود را بدهد و جانشين چيز ديگري هم بشود يا چيـز ديگـري را القـا كنـد؛ بنـابراين                      
: انـد از    تـرين نمادهـا عبـارت          چيزي غير از ظاهر آن و عمـده        دادن  نشاننماد عبارت است از     

فرهنگ در ). 274 و 275: 1377ميرصادقي، (نمادهاي طبيعي، اختصاصي و نمادهاي مرسوم 
 سيما داد، نماد در اصطلاح چيزي يا عملي است كه هـم خـودش باشـد و                  اصطلاحات ادبي 

نمادها به دو دستة نمادهاي عـام و شخـصي          . هم مظهر مفاهيمي فراتر از وجود عيني خودش       
  ). 301 و 302: 1375داد، (شوند   تقسيم مي

، رمز را در معني اشاره، تمثيـل و سـمبل آورده             ادبي -لاغيفرهنگ ب ابوالقاسم رادفر در    
شـود و    برد؛ رمزهاي تصادفي كه صرفاً از شرايط ناپايـدار ناشـي مـي     و از سه نوع رمز نام مي      

ايـن رمزهـا بـرخلاف    . گـردد   هايي است كه ضمن تماس عليّ حاصـل مـي             مربوط به بستگي  
 كـه    ها شـريك نيـست مگـر ايـن            ك آن اند و كس ديگري در در         رمزهاي متعارف، انفرادي  

انـد      رمزهاي جهاني كه عمومي   . 2وقايعي را كه سمبل يا رمز به آن مربوط است، نقل كنيم؛             
رمزهاي قـراردادي و متعـارف كـه متـضمن         . 3و ذاتاً با پديدة مورد اشارة خود رابطه دارند؛          

ر آن اسـت، ايـن      ميان رمز و چيزي كـه رمـز مظه ـ        . پذيرش سادة يك وابستگي پايدار است     
  ). 573 و 574: 1368رادفر، (وابستگي عاري از هرگونه اساس طبيعي يا بصري است 

: گونـه آمـده اسـت          آبرامز دربارة نماد ايـن     فرهنگ توصيفي اصطلاحات ادبي   در كتاب   
شود كه بر يك شيء يا واقعـه دلالـت داشـته باشـد و              نماد فقط به كلمه يا عبارتي اطلاق مي       
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برخـي  .  خود دال بر چيزي باشد يا فراتر از خود داراي مراجـع مختلـف باشـد            آن هم به نوبة   
  ).439: 1394آبرامز، (نمادها قراردادي و عام هستند و برخي ديگر شخصي و خاص 

دانـد كـه بـر چيـزي غيـر از خـود             نماد را صورتي مجازي مـي      بلاغت تصوير  فتوحي در 
از نگاه او نماد بيانگر كليـات  .  است  بيه دانستهكند و از اين نظر آن را به استعاره ش   دلالت مي 

وسيلة موضوعات جزيي است، اما اين موضوعات و تصاوير جزيي چنـان     و مفاهيم بزرگ به   
  ). 161 و 183: 1397فتوحي، (كنند   زنده و جاندارند كه ذهن را تسخير مي

گيـرد و از        ي خود، سمبل را در فارسي معادل رمز، مظهر و نمـاد م ـ            بيان شميسا در كتاب  
هـاي خـصوصي يـا          سـمبل . 2هاي قراردادي يـا عمـومي،           سمبل. 1: برد    دو نوع سمبل نام مي    

مانـد      بـه مـي     شود و مشبه      داند كه مشبه حذف مي        ساخت سمبل را تشبيه مي        او ژرف . شخصي
، كزازي رمـز را يكـي از        شناسي سخن پارسي    زيبايي در كتاب ). 189-191: 1394شميسا،  (

  ).169: 1368كزازي، (هاي كم و معاني ديرياب دارد   نايه دانسته كه ميانجيانواع ك
تـوان نمـاد را       مـي با توجه به تعاريف مختلـف و متعـددي كـه دربـارة نمـاد گفتـه شـد،                    

 به معناي چيزي دانست كـه وراي        ،مت، نشانه، نماينده و رمز    لاصورت نمود، نما، مظهر، ع     به
اي غيرمستقيم، به چيزي ماورايي، انتزاعـي و نامحـسوس            معناي حقيقي و عيني خود به شيوه      

 صـريحي بـراي     ة نمـاد، انتزاعـي اسـت و قرين ـ        ة امـر مـورد اشـار      كه ييازآنجا. كند  اشاره مي 
بر ايـن،    وهلاع. دادن آن وجود ندارد؛ نماد خاصيتي مبهم، پيچيده و چندپهلو يافته است             نشان

هـا   پذيري آن  آميز و تأويل   نيز بر خاصيت ابهام  رازآلود ناخودآگاه بشر   ةتعلق نمادها به عرص   
هاي گوناگون برداشـت      توانند آن را به شيوه       تا جايي كه مخاطبان مختلف، مي      ،افزوده است 

  .هاي متضاد باشد نمايند كه حتي ممكن است شامل برداشت
  

  نمادهاي ابداعي
 و تجربيات ذهني خاص     اين نوع نمادها، ابداع خود شاعر يا نويسنده و حاصل عوالم روحي           

نمادهـاي  . اوست و پيش از وي كسي آن واژه را در مفهـوم نمـادين بـه كـار نگرفتـه اسـت                     
توان بـه       تنها با توجه به زمينه و بافت اثر است كه مي          . شخصي معناي از پيش معلومي ندارند     

. م دارنـد  نمادهاي ابداعي، نقش بسيار مؤثري در زيبايي و تأثير كـلا          . ها راه يافت      مفاهيم آن 
شوند و بر اثر تكـرار در گـذر             بسياري از نمادها پس از ابداع، توسط شاعران ديگر تقليد مي          
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بـسياري از   . آينـد     شـده و مرسـوم درمـي           نمادهاي شناخته  صورت  بهزمان و در متون مختلف      
). 193: 1397فتوحي،  (نمادهاي شعر عرفاني در تاريخ ادب عرفاني، چنين سرنوشتي داشتند           

بندي اريك فـروم از نمادهـا،           هاي رمزي خود، بر مبناي دسته         نامداريان در رمز و داستان    پور
انـد و    دانـد كـه انفـرادي     ها را رمزهايي مي   نامد و آن       مي 1گونه رمزها را رمزهاي تصادفي        اين

قبادي هم در كتاب    ). 14: 1396پورنامداريان،  (ها شريك نيست        كس ديگري در درك آن    
ه، نمادها را بر حسب وسعت و شـمول نمـاد، بـه دو دسـتة نمادهـاي عـام و خـاص                       آيين آين 

كند كه نمادهاي خاص يا شخصي همين نمادهاي ابداعي است؛ نمادهايي كه نزد                 تقسيم مي 
  ).55: 1388قبادي، (كنند   هنرمندي تعبيري متفاوت و متغير پيدا مي

  

  فريدالدين عطار نيشابوري
كنـد، در     ي تخلّـص م ـ   زي ـ ن دي معروف به عطار كه گاه فر      ميابراه ن ابوحامد محمدب  نيدالديفر

 يگمـان شـغل عطـار       ي پـدرش ب ـ   اي ـ خـودش    اي ـعطار  . گشود  به جهان  دهي د شابوريكدكن ن 
 بـه   ي كـه و   ني ـا. ستي ـن  روشـن  ي و ي از جوانب زندگ   ياريسرانجام عطار مثل بس   . اند  داشته

 اتي ـادب خيعـات مـسلمّ تـار   لاء اط شـده، جـز    دي نمرده و بر دست كفار تاتار شه       يعيمرگ طب 
 يعن ـيق 618جز سـال  .  استدي تردي شده، جادي شهي كه در چه سالنياي  است، ول  يفارس

 يعطـار از كـودك  .  نقل شـده اسـت   يو  شهادت ي هم برا  يگري د يها  تاتار، سال لة  سال حم 
و نقـل    ا ي حـال ناگهـان    ريي ـ كه در بـاب تغ     ييها   افسانه نيعالم تصوف بوده است، بنابرا    تة  فيش

  . )22-31 :1394عطار،  ( استاديبن  ياند، ب كرده
 بـا   ي كـدكن  يعيشـف   دكتـر  اني ـ م ني به عطار نسبت داده شده كه از ا        يآثار فراوان منظوم  

بـا  داند كـه      ي و مسلمّ عطار م    ياستناد به ادلهّ و مستندات مختلف شش اثر را آثار منظوم قطع           
، مختارنامهرين بنابر گفتة خود عطار در مقدمة        توجه به زمان سرايش اين آثار از اولين تا آخ         

  .مختارنامه و نامه  مصيبت، ديوان اشعار، الطير  منطق، اسرارنامه، نامه  الهي :ند ازا عبارت
 اثر عطار است    نتري     برجسته ر،الطي     است كه پس از منطق     ي رمز اي     منظومه :نامه  بتيمص

 خـود بـه     ي حل مشكل معرفت   ينظومه برا  م ني ا ي قهرمان اصل  يعني» سالك فكرت   «و در آن    
 تا عناصر اربعـه، بهـشت و دوزخ، فرشـتگان مقـرب و     وانيتمام كائنات از جماد و نبات و ح    

                                                                                                    
1. the accidental symbols 
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 و از همـه در حـل مـشكل خـود     كنـد   ي به همه رجوع م ـوالعزم، اولياي تا انب ،يعرش و كرس  
 از  يك ـيكـرت بـه     هر بار كه سـالك ف     . كنند    ي راه اظهار عجز م    ني و همه در ا    طلبد    ي مي اري

 و حالـت  گـردد   ي خـود بـاز م ـ  ري ـ نـزد پ شـود،     ي م ـ دي ـ و نوم  كنـد     يمخاطبان خود مراجعـه م ـ    
 را كه سالك فكـرت از او  ي كسگاهي در چند جمله جاري و پدارد  ي ماني خود را ب   يدرماندگ

  . دهد  ي محي برگشته، توضديناام
 سـلوك قـرار     ني ـ ا يي نهـا  ة كه سـالك فكـرت در نقط ـ       ي وقت ،ي سفر روحان  ني ا انيدر پا 

 بوده و آنچـه او در طلـب آن عمـر و      هودهي او ب  يجوهاو   كه همه جست   ابدي    ي در م  رد،گي    يم
 ني ـعطـار در ا   .  نبـوده اسـت    و را هدر داده است، جز در درون او و در ذات ا            شي خو يروين

 و  ي و مـشكلات ازل ـ    ي آدم ـ ة و جاودان ـ  كـران ي ب هـاي      تبار انسان و اضطراب    ةمنظومه سوگنام 
 كائنــات ة همــات،يــ الهيشناســ   معرفــتة كــه در عرصــنيــ بــشر را ســروده اســت و ايابــد

اسـت كـه در        افتـه ي دسـت    ي عرفـان  ة از تجرب  هايي     منظومه عطار به جهان    ناي در. اند    سرگشته
ي عيشـف ( دهد ي خود را نشان نم    يي گسترش و ژرفا   ني اگر باشد، به ا    اي ستي ن اي آثار او    گريد

 در كمـال    هـا     شهي ـ فكـر و تنـوع اند      ي منظومه به لحـاظ پختگ ـ     نيا). 35-36: 1395 ،يكدكن
   . استتياهم

  
  آثار عطارهاي كاربرد نماد در   شيوه

هاي مختلفي را در خلـق           كه نماد در آثار عرفاني كاركرد وسيعي دارد و عرفا روش           آنجااز  
هـارچوب  اند، نمادهاي عرفاني بـسيار گـسترده اسـت و از چ               جهان رمزي خود به كار گرفته     

 صـور  ةبا مرزهاي محدود و تعريـف شـد  توان   پس نمي. علم بيان و صور بلاغي خارج است 
يل بسيار جزئي، مرز نمـاد را بـا اسـتعاره، تمثيـل، كنايـه، مجـاز جـدا كـرد و از         لاغي به د لاب

 بيـان رمـزي ممكـن اسـت، همـراه بـا             .دنظر نمو   منظور رمزي و شكل نمادين كلمات صرف      
پس از درك روابط اجزاي تصوير و معني ظاهري كلام، مطـرح شـود و               صور خيال باشد و     

مورد تأمل قرار گيرد؛ چرا كه صور خيال هميشه نقش تزيين كلام و تشديد تأثير عـاطفي را      
كـردن آن بـه افهـام، بـدان سـپرده             به عهده ندارند و گاهي نيز وظيفة ايضاح معني و نزديك          

  . شود  مي
نيـز، وظيفـة صـور خيـال، ايـضاح معنـي و احـوال نفـساني         در بيان رمزي توأم با تـصوير    
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نويسنده يا شاعر و هدايت خواننده در جو روحي گوينـده، بـه قـصد درك معنـي و تجربـة                     
ويژه وقتي موضوع و مايـة سـخن، حقـايق مربـوط بـه عرفـان و         به. منجربه كشف معني است   

ور خيال، كمك   الهيات و هيجانات و عواطف روحي ناب و شخصي است، وظيفة اصلي ص            
به امر شناسايي و وسيلة تقرّب به كيفيت احوال روحاني صاحب اثر است؛ شناسايي موضوع               
معنايي كه بيانش با زبان ساده و معمـولي، دشـوار و بلكـه نـاممكن و احـوالي روحـاني كـه                       

به همين سبب بسياري از آثار نظـم و نثـر صـوفيانه كـه               . اش براي همگان ناميسر است        تجربه
از تصويرهاي شاعرانه است، نبايد از نظر صور خيال با همان ديدي نگريسته شوند كـه                 مملو 

 هر كنايه و استعاره و تـشبيه،  كاربردن بهشود و   نگريسته مي ... مثلاً قصايد عنصري و فرخي و     
   ).38 و 37: 1396پورنامداريان، (بدون شك يك وظيفة خاص در امر شناسايي دارد 

و نمـاد    صوفيان وقتي از رمز    «،رتباط بيش از حد عرفان با زبان نمادين       واسطة ا    به در واقع 
ها مفاهيم انتزاعي در زبان را نيز         مفهومي گسترده را در نظر دارند؛ زيرا آن        ،گويند  سخن مي 

بنابراين هر چيز كه در وراي ظاهر خود به مفاهيم ديگر اشـاره             ؛  )54 :همان(» خوانند  رمز مي 
 نمادهاي عطاررسد كه   به نظر مي، نامه مصيبت ةبا مطالع .ودز شمرده شتواند يك رم  كند مي

  . ستا   خود را به سه شيوه به كار گرفته
  

  تشبيه. 1
 نمادين  ةدر اين موارد كلم   . هاي تشبيهي نشان دهد     تواند خود را در اضافه      تصوير نمادين مي  

گونه از نمادهـا،   اگرچه در اين. يابد  نماي اضافه به مفهوم تأويلي غالبِ خود پيوند مي      با نقش 
سـازي عارفـان       اين امـر را بـه نـوعي شـفاف          ةتوان ريش    مي ،رود  امكان چندمعنايي از بين مي    

در واقـع توضـيح سـمبل در        . نمودن منظـور خـويش دانـست       ها در روشن    ش آن لاپيشين و ت  
بنـابراين  ؛  )231 :1394شميـسا،    ( تشبيهي آمده است   ةصورت اضاف    به لاًادبيات سنتي ما معمو   

ــي   نمادهــا برشــمردةناميــد و از زمــر»  ســمبليةاضــاف«هــاي تــشبيهي را   تــوان اضــافه  گــاه م
 )208 :1394نـسفي،   ( دلةتوان به تركيب تشبيهي آين  براي نمونه مي. )232 :1397فتوحي،(

 عطـار هـم  . اشاره كرد كه نسفي از آن براي بيان تأويل آينه در معنـاي دل بهـره بـرده اسـت            
رمزهاي خود را با تعبيرهاي تشبيهي مانند آفتاب روح، مرغ عقل، سيمرغ عشق، درياي جان               

كنـد و       ، مقصودش را از دريا فاش مـي       »درياي جان «مثلاً با اضافة تشبيهي     . كند    شرح مي ... و
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الغيب و مظهر توحيد مطلق است و جـان آدمـي               يابيم كه دريا عالم جان مجردّ و غيب           در مي 
  ). 232 و 233: 1397فتوحي، ( از آن درياست اي  شعبه

  
  استعاره. 2

ش خواهد شد كه مرزهاي دقيق آن با اسـتعاره  لاغي نگاه شود تلااگر به نماد از منظر صور ب      
هـاي    جـوي زيبـايي  و و ساير صور خيال مشخص گردد اما از نظر اين نوشـتار كـه در جـست      

 ةنمـاد عرص ـ  ادين عطار را نمايـان سـازد،        خواهد انديشة نم       بلكه مي   نيست، آثار عطار غي  لاب
حال نماد حتي از     بااين. ها را نيز در بربگيرد      تواند استعاره   اي را دارد كه گاه حتي مي        گسترده
يـاد   »هـاي مـرده    اسـتعاره «غي نيز مـرز مـشتركي بـا اسـتعاره دارد و از آن بـا عنـوان       لامنظر ب
ها، اثـر     آن كاربردسبب فراواني    ايي هستند كه به   ه   بنابراين گاه نمادها همان استعاره     ؛شود  مي

انـد كـه بـه         آشـكار درآمـده    ةاي بدون قرين ـ    صورت واژه   استعاري خود را از دست داده و به       
جــاي  فتــوحي بــه. )223 :1394شميــسا، (لــت دارنــد لاهــايي محــذوف د بــه   مــشبه يــا مــشبه

صورت يك   بهره گرفته است كه به»هاي تكرارشونده  استعاره«ح لاهاي مرده از اصط   استعاره
 »هـاي مفهـومي     اسـتعاره «يـا   » نمادهـاي مرسـوم ادبـي     «هـا    اند و به آن      قراردادي درآمده  ةواژ
  ).194 :1397فتوحي، (گويند   مي

  

  تمثيل رمزي  .3
طور واضح بيان نشده و نـوعي ابهـام در آن      حكايتي است كه در آن غرض اصلي گوينده به        

. شـود     يا موضوعي رمزآلود در قالب يك حكايت ساختگي ارائه مـي          در واقع عقيده    . هست
ها گوينده با عالمي رازآلود سـروكار دارد كـه نـاگزير بـراي بيـان حقـايق آن                       در اين تمثيل  

هـا      شود كه براي مردم عادي كاملاً نـامفهوم اسـت و آن               عالم، متوسل به ساختن داستاني مي     
). 264: 1397فتوحي،  (مانند      يستند، از فهم آن درمي    هاي خاص ن      كه قادر به درك آن تجربه     

منزلة حجابي است كه معني و مقصود مورد نظـر نويـسنده يـا                  در اين نوع تمثيل ظاهر متن به      
ها، حيوانـات     كه در آن، شخصيت  علت آن اين نوع تمثيل را به. شاعر در زير آن پنهان است     

ديگـر هـستند و بـر معنـي حقيقـي و متعـارف              و اشيا نمايندة اشخاص يـا مفـاهيم يـا اشـيايي             
). 227: 1396پورنامـداريان،   (انـد       طور كلي تمثيـل رمـزي ناميـده         خودشان دلالت ندارند، به   
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  .عطار در مواردي معدود از اين شيوه براي نمادپردازي خود استفاده كرده است
  

  نامه  تشبيهات نمادين ابداعي در مصيبت
  )خاموشي(بادام . 1

تـرين آن، تـشبيه         ري از بادام، اين ميوة خرد و خشك پديـد آمـده كـه متـداول               مضامين بسيا 
در شـعر  ). 21: 1389گرامـي،  (چشم به بادام به جهت تناسب شكل و سفيدي مغز آن اسـت          

) 372: 1394عطـار،   (و كاسة چشم معـشوق      ) 173: 1392عطار،  (عطار هم، بادام نماد چشم      
داند كه زبان در   ي متفاوت، بادام را نماد خاموشي مينامه در نگاه     اما عطار در مصيبت   . است

كام كشيده و اين نيز بواسطة شكل ظاهري بادام است كه بر خلاف پسته كه ممكـن اسـت،                   
  .دهان گشوده باشد، بادام همواره دهانش بسته است

 چند شعر چون شكر گـويي تـو خـوش    
  

ــادامي همچــو   ــان در كــام كــش ب   زف
  )451: 1395ر، عطا                      (

  )رنج و محنت(پيل . 2
رو، عطار در بيت زير در توصيف ديوانـة فرتـوتي               ويژگي بارز فيل، بزرگي آن است، ازاين      

چيـزي هـم در     هاي بسياري را تحمل كرده بود و از فقر و بي    كه عاشق حق بود، ولي مرارت     
  .ر آن پير گرفته استآورد، فيل را نمادي از رنج و محنت بسيا  رنج بود، اما دم برنمي

ــراب از ــامراديشــ ــود  نــ ــست بــ   مــ
  

ــاي     ــر پ ــلزي ــود  پي ــست ب ــت پ    محن
  )  289: 1395عطار،                    (

اين كاربرد، به همين شكل كه عطار آورده، در آثار قبل و بعد از عطار ديـده نـشد، امـا                     
فقيـه   (پـنج گـنج    ، عمـاد فقيـه در     )809: 1393خاقاني،  (، در ديوان خاقاني     »پيل غم «تركيب  

) 49و  453: 1985شـيرواني،   (و ديوان بدر شيرواني از شاعران قرن نهم         ) 198: تا  كرماني، بي 
  .يافت شد

  )آفتاب(تُرك . 3
در ادبيات، ترك نماد معشوق زيبارو است و علت اين امر اين است كـه تركـان بـه زيبـايي                     

 در همـين معنـا كـاربرد يافتـه، امـا از      رو در ادبيات عرفاني هم معمولاً      اند، از اين      مشهور بوده 
وقتـي  شاعران و نويـسندگان،  واسطة همين ويژگيِ تركان كه زيبارويي بوده،          سويي ديگر به  
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بخواهنـد چيــزي را در اوج زيبـايي توصــيف كننــد، تـرك را نمــادي بـراي آن معنــي قــرار     
ش و زيبـايي    عطار در نگاهي نو، ترك را نماد آفتاب گرفته كه خود مظهر درخش            . دهند    مي

 كـه   بـرآن   علاوهاست و البته رخسار معشوق را از آن هم زيباتر گرفته و در ديوان اشعار هم                 
نماد آفتاب است، نماد رخسار معشوق نيز هـست كـه در زيبـايي گـوي از تركـان ربـوده و                      

 .اش، در برابر آن هندويي بيش نيست  آفتاب با همة زيبايي

 اسـت   دريـغ  آفتـاب  ركتُروي تو كـز     
  

ــسندد     ــه پــ ــصر كــ ــدوي بــ ــر هنــ  در نظــ
  )231:  الف1397عطار،  ،138: 1392عطار، (   

 آفتـاب   رخت كه هندوك اوست   ركتُ
  

 آورده خــط بــه خــون مــن و در عمــل شــده   
  )589: 1392عطار،                          (

  خور كاين چـشمة روشـن گرفـت        تُرك
  

 از زبــــــور پارســــــي مــــــن گرفــــــت   
  )449: 1395عطار، (                         

  )نفس(خريف . 4
خريف يكي از نمادهاي پركاربرد ادبيات فارسي است كـه معمـولاُ پيـري از آن اراده شـده                   

عطار بـر ايـن بـاور اسـت، در          . يكي از نمادهاي ابداعي عطار است     » خريف نفس «است؛ اما   
ييد پيروز شـوي،  نما  صورتي كه بر نفس كه مانند فصل پاييز وجود تو را عاري از زيبايي مي        

  .افزار خواهي رسيد  به بهار روح
ــديع    ــي ب ــع آي ــون ربي ــو چ ــست از ت  ني

  
  نفــس رفــت اينــك بــديعخريــفچــون   

  )392: 1395عطار،                          (
بايد گفت كه مولانا پس از عطار اين مضمون را در مثنوي به كار برده و بهـار و خزانـي        

شاندن از يكي و گريـز از ديگـري فراخوانـده، در نـزد خداونـد                را كه پيامبر، ما را به تن نپو       
  ). 633: 1387مولوي، (كند  عقل و نفس معرفي مي

  

  )ذات انسان، نفس(درخت . 5
  ذات انسان. الف

اي از آن، بـه ذات        عطار بر اين باور است كه ذات انسان درختي است كـه بايـد و لـو شـاخه                  
ل باشد، چـرا كـه اگـر ايـن اتـصال وجـود         حق كه اصل و اساس همة موجودات است، متص        
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عطـار در ادامـه شـرط اتـصال را      . نداشته باشد، بايد درد فراق و جدايي از حق را تجربه كند           
داند، چرا كه اگر انسان بـه ايـن جايگـاه دسـت يابـد،                   زنده مردن يا همان موت اختياري مي      

  .ديگر پرواي تعلقات دنيوي و تعينات مادي را ندارد
ــر  ذاتدرخــتاز  ــاخ ت ــو يــك ش    ت
ــ ـــت ـــده مـو بري ـــان ـــل هـي از اص  هـم
  

ــ   ــا نپــ ـــتــ ـــه يوندد بــ ـــاصــ  ار درـل كــ
ــه    ــل همـ ــسمت از وصـ ــد قـ ــصل باشـ   فـ

  )217: 1395عطار،                 (        
  .ظاهراً اين كاربرد در هيچ اثر ديگري چه قبل و چه بعد از عطار يافت نشد

  نفس. ب
دوانـد و جـان انـسان را      در دل و جان آدمي ريـشه مـي  داند كه     عطار نفس را هم درختي مي     

مادام كه اين درخت در وجود آدمي سبز و پابرجاست، همنشين جـان او              . كند    اسير خود مي  
ايـن نـوع    . نفسانيات است و تنها راه نجات از نفس از بيخ كندن درخت آن از وجـود اسـت                 

 .ر به كار برده استنگاه نمادين به درخت، نگاهي نو است كه عطار در ابيات زي

ــر ــودرخــــت گــ  بركنــــي دل از  ديــ
ــو رو ــت دي ــي  درخ ــاي  داري م ــه ج  ب
  

ــي      ــشكل بركنـ ــد مـ ــن بنـ ــت را زيـ  جانـ
  ســراي ديــو باشــي هــم   بــا ســگ و بــا   

  )332: 1395عطار،                               (
  )، قرآن)ص(شفاعت رسول اكرم(دريا . 6

  شفاعت رسول اكرم. الف
ويـژه رسـول اكـرم        بـه  ، شفاعت اوليا الهـي و ائمـة اطهـار،          الهى رحمتفراگيرترين مصداق   

عطـار هـم در بيـت       . باره هم احاديث متعددي نقل شده اسـت           است و دراين   به بندگان   نسبت
قدر وسيع و لايتناهي است كه اگر هـر             داند كه آن      زير، دريا را نماد شفاعت رسول اكرم مي       

كـران،      اي از اين درياي بـي          قرار دهد، گويي قطره    اي را با تمام گناهانش مورد شفاعت          بنده
  .شود  بر لبان تشنة گنهكاران چكيده مي

 دمـــي   شـــفاعت يـــكدريـــايتـــا ز 
  

ــانيكبــــر لــــب خــــش   ــبنمي م چكــ   شــ
  )140: 1395عطار،                          (

ر ايـن   كـدام از شـاعران قبـل از عطـار، دريـا را د                 ، هيچ گرفته  انجامجوهاي      و    بنا بر جست  
اند، اما باباافضل كاشاني كه از شاعران قرن شش و هفت هجـري                 معناي نمادين به كار نبرده    
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: 1351كاشـاني،   (است، در قسمت دوم رباعيات ديوانش، درياي شـفاعت را بـه كـار بـرده                 
هاي قرن شش زاده شده و حدود بيـست سـال                بابا افضل در واپسين سال     ازآنجاكه، اما   )208

 هم دوران كودكي تا اوايل جواني وي بـوده و از              شترك با عطار داشته كه آن     دورة زماني م  
دو هم از هم دور بوده، بنابر ظنّ قـوي، انتـساب                 طرفي محدودة جغرافيايي محل زندگي آن     

هاي بعد هم خواجوي كرماني در          در دوره . رسد    تر به نظر مي       ابداع اين نماد به عطار، صحيح     
و قدسي مشهدي از شاعران قرن يازده در ديـوانش          ) 639: تا  ني، بي خواجوي كرما (ديوانش  

  .اند  ، دريا را نمادي از شفاعت رسول اكرم دانسته)250: 1375قدسي مشهدي، (
  
  قرآن. ب

كران پر از گوهرهاي معارف و معاني ناب كه هـر          درياست؛ دريايي بي   قرآندر نگاه عطار،    
  .د گردد، بايد سوار بر كشتي قرائت قرآن شودمن  كس بخواهد از اين درياي عظيم بهره

ــ ــرآنه او ب ــود   ق ــسته ب ــدن بنش   خوان
  

ــاي كــــشتي   ــرآن دريــ ــسته قــ ــود  بــ  بــ
  ) 143: 1395عطار،            (                  

هاي انجام گرفته، از شاعران قبل از عطار و معاصر وي، كسي دريا را                  با توجه به كنكاش   
 خـسرونامه اي در فضيلت عثمان در كتـاب             اين كاربرد در مثنوي     قرار نداده، فقط   قرآننماد  

هـاي بعـد هـم          از ميان شاعران سده   ). 22: 1339عطار،  (كه منسوب به عطار است، يافت شد        
 كه در مجموعه اشعار اقبال به چاپ رسـيده، ايـن نمـاد را در                مسافراقبال لاهوري در مثنوي     

 9سيف فرغـاني هـم در قـصيدة شـمارة     ). 172: 1343لاهوري، (اين معني به كار برده است   
 را بحري دانسته كه برخي به خـاطر كـسب ثـواب قرائـت آن، بـه تـلاوت                    قرآنديوان خود   

  ).20: 1364فرغاني، (اند  كنند و از درياي بيكران معاني آن غافل الفاظ آن بسنده مي
 

  ) ناكامي و نامرادي(شراب . 7
ز وصال است، چراكـه در فـراق، اميـد وصـال اسـت      تر ا    در نزد عاشقان حقيقي، فراق خوش     

صائب هم اين نكته را در ديوان اشعار خود بـه صـورت تقابـل بـين        . ولي در وصال بيم فراق    
اگـر انـسان كـامروا شـود و از شـراب            . شراب كامراني با شراب نامرادي ذكـر كـرده اسـت          

 كه به گمـان     شود چرا  اش موجب غفلت از معشوق مي      كامراني سرمست شود، اين سرمستي    
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دستيابي به معشوق ديگر حالت خوف در دلش وجود نـدارد، ولـي اگـر عاشـق بـه معـشوق                     
حد اين شراب خماري از سـر عاشـق          نرسيده باشد و شراب تلخ نامرادي را بنوشد، تلخي بي         

  .دهد كند و همواره او را در حالتي از خوف و رجا قرار مي پراند و هشيارش مي مي
ــامرادي هــوش   ــار ن ــ خم  ش اســتبخ

  
ــت      ــامراني غفلـــــت افزاســـ ــراب كـــ شـــ

  )1092: 1365صائب،         (                  
 خمـــار اســـت  شـــراب نـــامرادي بـــي

  
 بــه قــدر تلخــي ايــن مــي خوشــگوار اســت  

  )1093: 1365صائب،                           (
ش از نگاه عطار، پير فرتوت چون عاشق اسـت و عاشـق هـم رنـج فـراق و ناكـامي بـراي                      

كنـد، شـراب را بـراي بيـان نـامرادي و             شراب خوشگواري است كه مست و مدهوشش مـي        
  .كند  عنوان نماد ذكر مي  اش، به  ناكامي

  مـــست بـــود  نـــامراديشـــراب از
  

ــود       ــست بـ ــت پـ ــل محنـ ــاي پيـ ــر پـ   زيـ
  )289: 1395عطار،   (                       

» جـام ناكـامي   «طالب سروده،     ابي  نب اي كه در منقبت علي     بايد گفت كه قاآني در قصيده     
  ).498: 1363(را به كار برده و شرط دستيابي به عشق را نوشيدن اين جام عنوان كرده است 

  
  )شفاعت رسول اكرم(طوفان . 8

اندازه بودن، هم درياسـت         و    حد    از ديدگاه عطار، شفاعت رسول اكرم از جهت فراواني و بي          
     .كند  اعت را سيراب ميزدگان ط  و هم طوفاني است كه قحطي

  شـــفاعت پـــيش تـــو طوفـــانبـــود 
    

 آمــــدم بــــا قحــــط طاعــــت پــــيش تــــو  
  )140: 1395عطار،                              (

  
  )ايمان، حيرت(كشتي . 9

  ايمان. الف
ايمان حقيقي زماني است كه دل آدمي در برابر فرمـان حـق، خاضـع و خاشـع گـردد و بـار                       

. دانـد  عطـار ايمـان را كـشتي مـي        . ش بـا توبـه و اسـتغفار، بـردارد         سنگين گناهان را از دوش ـ    
گونه كه براي عبور از دريا بايد سوار بر كشتي شد تا بـه سـاحل عافيـت رسـيد، بـراي                       همان
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كران دنيا نيز بايد سوار بر كشتي ايمان شـد و بـار گناهـان را در دنيـا رهـا                      عبور از درياي بي   
 .   را دچار غرقاب نسازدكرد تا سنگيني اين بار، كشتي ايمان

 بــا دلــي چــون آهــن و بــاري گــران     
      

  ايمـــان بـــا كـــران كـــشتيكـــي رســـد   
  )300: 1395عطار،                           (

 اضي ـ ف ينـدارد؛ ول ـ  ظاهراً كـشتي در ايـن معنـا، در آثـار شـاعران قبـل از عطـار وجـود                     
الـشهدا سـروده اسـت، ايـن        بنـدي كـه در رثـاي سيد           هاي بعد، در تركيـب        لاهيجي، در سده  

  ).526: 1373لاهيجي، (آورده است » كشتي ايمان«كاربرد را در قالب 
  
  حيرت. ب

هـاي بـسياري را دچـار عـذاب و              شـود و جـان        گاهي خداوند با صفات قهر خـود ظـاهر مـي          
كنـد و در دريـاي شـناخت      كند؛ آنان را دچار حيرت و سرگشتگي عظيمي مي         گرفتاري مي 
ند تا عيار وجودي آنان را در بوتة آزمايش خود قرار دهد و عاشـقان حقيقـي   ك  خود رها مي  

كه شايستگي مقام قرب دارنـد، بـه آخـرين مرحلـة             را از مدعيان دروغين جدا سازد، تا آنان       
  .سلوك يعني فنا برسند

ــي  ــدهزاران بـ ــد  صـ ــروبن را بخوانـ  سـ
  

ــه را در   ــشتي جملـ ــشاند   كـ ــرت نـ  حيـ
  )192: 1395ار، عط          (                
ة سلوك سوار بر كـشتي  گان هفتعطار در ديوان اشعارش آنجا كه هنوز در اوايل اودية       

گويد تا جايي كه وجود دل را در كـشتي عـشق       عشق است، از ترك تمام تعلقات سخن مي       
عطـار،  (افكند تا به سـلامت بـه مقـصد برسـد             داند و آن را بيرون مي      موجب سنگيني آن مي   

گيرد كه؛ سالك وقتي بـر       همين كاربرد را مولانا در غزليات شمس به كار مي         ). 484: 1392
و هنـوز   ) 823: 1395مولـوي،   (رود   كشتي عشق سوار است، گويي به خوابي خوش فرو مي         

كـاربرد كـشتي در     .  بر كشتي حيـرت را درك نكـرده اسـت          سوارشدنسرگشتي حاصل از    
و ديـوان   ) 42: 1389(ري اسـفرايني    معناي حيرت و سرگشتگي، بعد از عطـار در ديـوان آذ           

  .اند، يافت شد  كه هر دو از شاعران قرن نهم بوده) 178: 1985(بدر شيرواني 
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  )الغيوب  مقام غيب(گل . 10
الغيوب، جايگاهي است كه هر كس را به آن راه نيـست،          مقام غيب مطلق يا همان مقام غيب      

رو بايد    وجودش باقي نمانده باشد؛ ازاين    مگر كسي كه به ذلّ نفس رسيده باشد و انانيتي در            
  .دست آورد و بوييد  از خار وجود گذشت تا گل غيب الهي را به 

ــد ــه او در دي ــست ةهرك ــار ني   خــود خ
   

ــا   ــل ب ــست  گ ــار ني ــب خــدايش ك   غي
  )279: 1395عطار،                        (

  
  نامه  استعارات نمادين ابداعي در مصيبت

  )صوفي(بنفشه 
واسطة رنگ كبود و بنفش آن، نمـاد زلـف يـا خـط عـذار معـشوق قـرار                  ر ادبيات به  بنفشه د 

هاي آن كه رو بـه پـايين اسـت، نمـاد سـوگواربودن و                 خاطر حالت گلبرگ      گرفته است و به   
اما عطار با نگاهي متفاوت بنفشه را رمـز صـوفي           . سرافكنده و شرمساربودن قرار گرفته است     

راب عشق و آرزوي وصال معشوق است و شوق رسيدن بـه            داند كه مست از ش        و عارفي مي  
  .كس جز او توجهي ننمايد چيز و هيچ حق سبب شده كه در طول مسير سلوك به هيچ

يكـي رنـگ بنفـشه و     : عطار در اين كاركرد نمادين براي بنفشه، به دو نكته توجه داشـته            
قـام و مرتبـة     تناسب آن با رنگ خرقة صوفيان و ديگـر مناسـبت رنـگ خرقـة صـوفيان بـا م                   

ميان برخي فرق صوفيه رسم چنين بوده كه لباس را به رنـگ نـوري               . سالك در طي سلوك   
هنگـامي كـه سـالك در اولـين         . پوشـيدند  نـد، مـي    ا كـرده  كه در مقامات سلوك مشاهده مي     
هـشتاد و   : 1337لاهيجـي،   (پوشيده   ديده و لباس ازرق مي     مرحلة سلوك بوده، نور كبود مي     

 نشانة اين است كه سالك گرفتار ظلمت محض و تيرة درونـي نيـست،               و رنگ كبود  ) چهار
و 210: 1364رجـايي بخـارايي،     (اما به كلي از كدورت صفات نفس نيز رهايي نيافته اسـت             

قمـري،  (گرداني سالك از نفس و اشغال دنيا و ترك مراد است              ، همچنين بيانگر روي   )209
ه سـالك مبتـدي اسـت كـه ملـبس بـه خرقـة        رو در نگاه نمادين عطار هم بنفش      ازاين). 1378

كبود شده و سرمست از اشتياق گام نهادن در مسير سلوك و بي توجه به اشغال دنيوي، سـر                  
 .به زير انداخته است
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 تــو كــوي پــوش خرقــه بنفــشه شــد
  

ــر   ــ   س ــر   هب ــست در ب ــايم ــو    ه ــوي ت  وه
  )125: 1395عطار،            (              

  .هم همين مضمون را به كار برده است نامه الهيعطار در 
ــشه ــهبنفـ ــوش   خرقـ ــت  پـ  خانقاهـ

  
 ــ   ــر بـ ــده سـ ــت ه فگنـ ــوق راهـ ــر از شـ  بـ

  )420: ب1394عطار،                       (
هم كه هـر دو     ) 234: 1339همو،   (خسرونامهو  ) 3: 1371عطار،   (نامه    هيلاجهمچنين در   

  .به بنفشه وجود دارد نگاه نسبتاند، اين مضمون و اين نوع   به عطار نسبت داده شده
  

  نامه  تمثيلات رمزي ابداعي در مصيبت
  )عقلانيت حقيقي(خر 

 از ياريدر بــس«.  اســتي در متــون نظــم و نثــر فارســوانــاتي حني از پركــاربردتريكــيخــر، 
 ي در كـشت   اني ـ چهارپا يدر طوفان نـوح وقت ـ    : شود مي دهي خر د  ي ردپا يري اساط يها يتروا

 نشست و   ي بر خر  مقدسالتي هنگام ورود به ب    يسيع. ها خر بود     آن ني آخر ،گرفتند ميقرار  
 ني خـر ملانـصرالد    نيدر فرهنـگ مـشرق زم ـ     . ماران را شـفا داد    يبه شهر درآمد و كوران و ب      

خر در فرهنگ   . است افتهي ي خاص ي ملا است و برجستگ    ي با طنزها  ي و هماهنگ  اديمظهر انق 
: 1382 ،ياحقي ـ(»  اسـت  ي و تنبل ـ  يانبردار فرم ـ ،ييباي و شـك   يغرب نماد فقر و مظهـر فروتن ـ      

 يخرد بي بلاهت و    ،يعنوان نماد به كار رفته و سمبل نادان         از موارد، خر به    ياري بس ر د .)321
زننـد، در    ، اما عطار در نگاهي نو و در مقابله با كساني كـه دم از عقـل و عقلانيـت مـي                   است

شـود كـه بـه        راهنماي حكيماني مـي   تمثيلي را آن را رمز عقلانيت حقيقي گرفته كه راهبر و            
  .ظاهر از سرّ آشكار و نهان آگاهند

 چـــون ســـكندر بـــا حكـــيم و بـــا خفيـــر
ــاز    ــشناخت بــ ــه ره نــ ــيچكس البتــ  هــ

 ســــر  همتفــــق گــــشتند آخــــر ســــرب   
ــد   ــيش در كردنـ ــرپـ ــرد خـ ــا راه بـ   تـ

 اي عجــــب ايــــشان حيكمــــان جهــــان
 خـــريدر چنـــان ره راهبرشـــان شـــد 

ــير      ــاريكي اســ ــار تــ ــدر غــ ــد انــ  مانــ
ــاري دراز   ــد كـ ــد و شـ ــه درماندنـ  جملـ

ــا ــري تـ ــر  خـ ــد راهبـ ــيش باشـ   در پـ
ــا بــ ـ  ــه را زانجـ ــرد   ه جملـ ــشگرگاه بـ  لـ

ــرّ  ــر از ســـ ــا خبـــ ــانبـــ ــدا و نهـــ   پيـــ
 ــ ــا بـ ــري    هتـ ــد ديگـ ــت لاف نزنـ  حكمـ
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ــويش   ــرار خ ــوم را اس ــود آن ق ــون نم  چ
 انــديش بــود  ر يــك مــرد پــيشگرچــه هــ

   از عــاقلان افــزون بــود  خــريچــون 
  

 حاصــلان كــار خــويش   گفــت اي بــي 
  در پـــيش بـــودخـــري از شـــما بـــاري

 ديگــــران را كــــارداني چــــون بــــود   
  )423: 1395عطار،           (              

  
  )صاحبان بصيرت باطني(خفاش 

 كه بار معنايي مثبتي نـدارد؛ شـواليه و          كاررفته  بهخفاش در ادبيات معمولاً در معاني نماديني        
ــران  ــا در ). 107: 1388(گرب ــگ نماده ــت فرهن ــر ب ــتي و  آن را مظه ــرس و وحــشت  پرس  ت
نگاه مولانا هم به خفاش كاملاً نگاهي منفي است و در آثار خود آن را نمـادي از                . اند دانسته

و عمومـاً نمـاد   ) 362-365: 1394تاجـديني،  (ظاهربيني، كـوردلي و انكـار حقيقـت دانـسته        
ار اند، اما عط ـ  هاي كوردلي است كه از درك حقيقت عاجزند و با عوالم معنوي بيگانه               انسان

چـشم سـر را از      كـه    در حكايت تمثيلي زير، در نگاهي نو كه برگرفته از ديدگاه عرفا است            
، خفـاش را    كارگيري چشم بـاطن تأكيـد دارنـد        دانند و بر ضرورت به       حق عاجز مي   ةمشاهد

هاي صاحب بصيرت باطني دانسته كه برخلاف ظاهربينان، به دنبال آفتاب حقيقت            رمز انسان 
 . وداست تا محرم او ش

ــايلي   را گفـــت اي ضـــعيفخفـــاش سـ
  اي همـــــه روزت شـــــب تيـــــره شـــــده 
ــو    ــده تــ ــسي گرديــ ــره بــ ــب تيــ   در شــ

 آميزئــــي  گــــر تــــو بــــا خورشــــيد مــــي
ــوراخ ــد در ســ ــن   چنــ ــازي وطــ ــا ســ   هــ

ــشين    ــاب آتـــــ ــي آفتـــــ ــا ببينـــــ   تـــــ
 خبــر   گفــت اي بــي خفــاشعجــب  اي

ــياه   ــد ســ ــد شــ ــه خواهــ ــابي را كــ   آفتــ
   مــــــاتم بـــــه بــــــر ةروي زرد و جامــــ ـ

ــشنه ــر از دي  تــ ــد تــ ــران صــ ــاره او  گــ   بــ
  گــــر چنــــين خورشــــيد نايــــد در نظــــر 

ــي   ــريف   بـ ــيد شـ ــدي ز خورشـ ــر مانـ  خبـ
 از فروغــــي چــــشم تــــو خيــــره شــــده 

ــته ــو     رشــ ــده تــ ــني ناديــ ــائي روشــ  تــ
ــي   ــين نگريزئـــــ ــروغ او چنـــــ  از فـــــ

ــر در آفتـــــــاب مـــــــوج    زن  در نگـــــ
 نــــشين   بــــا او شــــوي خلــــوت  اي  ذره

ــرد خو  ــواهم ك ــن چــه خ ــرم ــيد و قم  رش
 وز غــــروبش بـــــر لـــــوش دادنـــــد راه 

ــده دربـــ ـ   ــك و پــــوئي بمانــ  در  هدر تــ
ــشت  ــفق آغــــ ــواره اوةوز شــــ   خونخــــ

ــا گــو  چــون هــست خورشــيدي دگــر  مي
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ــرد يــك  ــو مخــسب اي م ــده دار ت  شــب زن
ــب    ــر ش ــل ه ــرد غاف ــن اي م ــت اروز م   س

  شـــب آن آفتـــابه چـــون پديـــد آيـــد بـــ
ــيا   ــداني ضـــ ــس چنـــ ــاب از عكـــ   آفتـــ

ــشوير اي   ــد ز تــ ــز آيــ ــب در گريــ   عجــ
  ليـــك هركـــو همچـــو مـــن محـــرم بـــود 

  سـت  ا چون چنين خورشيد در شب حاصل     
 ــ ــن نخفـ ــمـ ــا بــ ـ ةتم جملـ ــب تـ   روزه  شـ

ــاز   ــيد مجــ ــد روي خورشــ ــون نمايــ   چــ
  شـــب نقدســـت خورشـــيد الـــهه چـــون بـــ

  

ــ ــا بـ ــكار ه تـ ــيد بينـــي آشـ  شـــب خورشـ
ــب    ــه در شـ ــزل اللّـ ــاب ينـ ــت اكافتـ  سـ

ــواب   ــشغول خـ ــد مـ ــالم را كنـ ــق عـ  خلـ
ــ ــاه روي در پوشـــــد بـــ  جلبـــــاب حيـــ
ــيم شــب  روزوشــب خــوش مــي  كنــد از ب

ــود آف ــاتم بــــ ــابش در شــــــب مــــ  تــــ
 ســت ابخــسبي مــشكل  گــر زكــوري مــي 

ــي  ــيد مـ ــرد آن خورشـ ــوز   گـ ــرم ز سـ  پـ
 ــ ــا بـ ــاز  ه مـ ــرديم بـ ــيان كـ ــت آشـ  ظلمـ

ــست راه  ــدن نيـ ــيد ديـ ــان خورشـ  آن چنـ
  )254: 1395عطار،       (                    

  
  )اند  كاملاني كه به خودشناسي و مقام قرب رسيده(كاسه 

و در ) 172: 1397هال، (، كاسه را نماد گدايان دانسته       نمادها اي فرهنگ نگاره جيمز هال در    
در آثار مولانا، كاسه رمز قالب و كالبـد انـسان گرفتـه شـده               ها   فرهنگ نمادها و نشانه   كتاب  
، اما در نگـاه عطـار در تمثيـل زيـر كـه در قالـب مباحثـة بـين                     )705: 1394تاجديني،  (است  

هـاي كـاملي اسـت كـه بـه خودشناسـي          انـسان  است، كاسه رمز      شكل گرفته » ديگ و كاسه  «
اند و ديگ رمز مردمان عـادي و عـامي              اند و مرتبة قرب بارگاه پادشاه را درك كرده            رسيده

  .شوند  اند و زود به خود غرّه مي رو ظاهربين  اند؛ ازاين  است كه اين مراتب را درك نكرده
ــم اي  ــبخ جــ ــدر مطــ ــود انــ  عجــــب  بــ

ــرد   ــصد جنــگ ك ــود ق ــنگين ب   ديــگ س
  هـــر دو تـــن از خـــشم در شـــور آمدنـــد
ــاگر روغــن اســت    ديــگ گفــتش گــر اب
  كـــار تـــو بـــي مـــن كجـــا گيـــرد نظـــام 
ــكار  ــي در اول آشــ ــو ز ســــنگ آئــ   تــ
ــاد   ــد در نهــ ــنگي نباشــ ــرا ســ ــر تــ  گــ

  روز و شـب     در خـصومت   كاسهديـگ و      
ــه ــرد   كاس ــنگ ك ــصد س ــود ق ــن ب   زري

 زر بودنـــــد در زور آمدنـــــد ســـــنگ و
 سـت  ا شيرين هرچه هـست آن مـن       شور و 

ــدام    ــاني مـ ــي مـ ــدهم تهـ ــت نـ ــر منـ  گـ
 بـــاز بــــر ســـنگت زننــــد انـــدر عيــــار   
 دايمــــاً بــــي ســــنگ خــــواهي اوفتــــاد 
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  و ســــنگين از منــــي تــــو چنــــين زيبــــا
ــي   ــم نم ــيه ديگ ــس س  ــ  ك ــد ب ــام   هخوان  ن

  چــــون شــــنيدي ايــــن دليــــل دلپــــذير
 گـوش ه   را آمـد ب ـ    كاسهاين سخن چون    

ــيش و كــم   ــو از هرچــه گفتــي ب   گفــت ت
 ــ ــود را بـ ــا خـ ــز تـ ــريمه خيـ ــرافان بـ  صـ

ــراف را   ــود صـ ــدا شـ ــون محـــك پيـ   چـ
  تـــو ببـــين وقـــت گـــرو در ســـنگ و زر
ــد   ــد پديــ ــو آيــ ــه ز نــ ــرو كهنــ   در گــ
ــو    ــيش تـ ــاري پـ ــود نيـ ــفر در خـ ــا سـ   تـ

ــ   كنـــه خـــويش ره يـــابي تمـــامه گـــر بـ
  راــــو ت در خــود ســفر نبــود   تــا ليــك

  

 ــ ــو ب ــين از  ه ت ــگ رنگ ــنگ و هن ــي س  من
 چــون ســيه كاســه تــوئي در هــر مقــام     

مگيــر چــون مــن ديــگ در كاســهدســت  
 ــ  ــد ب  جــوشه همچــو ديگــي خــون او آم

 فــارغم مــن چـــون مــنم در پــيش جـــم     
ــريم    ــدامين برتــ ــر دو كــ ــا هــ ــا زمــ  تــ
 خــود محــك گويــد جــواب ايــن لاف را
ــر    ــده تـ ــدام ارزنـ ــر دو كـ ــن هـ ــا ازيـ  تـ
ــد   ــد پديــ ــرو آيــ ــت گــ ــار در وقــ  كــ

ــ  كنــه خــود رســي از خــويش تــو ه كــي ب
 قدســــيان را فــــرع خــــود يــــابي مــــدام

 راو در حقيقــــت ايــــن نظــــر نبــــود تــــ
  )198: 1395عطار،                            (

  
  گيري  نتيجه

عطار هم ازجملـه شـاعران عـارفي        . نماد يا رمز در زبان عرفا كاربردي وسيع و گسترده دارد          
اين پـژوهش بـا     .  مدنظر قرار گرفته است    ثيح  نيازاهاي نمادينش       واسطة منظومه   است كه به  

.  بـه رشـتة تحريـر درآمـده اسـت       نامـه     مـصيبت در  هدف دستيابي به نمادهاي ابـداعي عطـار         
نظـران ارائـه        تعاريف بسيار گوناگون و متنوعي از نماد در كتـب مختلـف از سـوي صـاحب                

شـود كـه مرزهـاي ظريفـي       عنوان يكي از صور خيال مطرح مي گرديده است؛ گاهي نماد به 
منظـور از بيـان      ياه گ ـ يدارد؛ ول ـ با ديگر صور خيال چون تشبيه و استعاره و مجاز و كنايـه              

هاي نمادين آن شاعر يـا نويـسنده اسـت،              نمادها در اثر يك شاعر يا نويسنده، كشف انديشه        
شـوند و هـر كـدام از صـور خيـال        تنيـده مـي   اينجاست كه نماد و ديگـر صـور خيـال درهـم     

هـاي خـود، گـاهي          عطار هم در نمـادپردازي    . توانند بياني رمزي و سمبليك تلقي گردند          مي
برد، كاملاً منطبق با تعاريفي اسـت كـه در كتـب علـوم بلاغـي        عنوان نماد به كار مي      ه به آنچ

شـود، ولـي در مـوارد بـسياري هـم ايـن                 عنوان يكي از صور خيال مطـرح مـي          دربارة نماد به  
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شكند تا بدون اين كه خود را در تنگناي تعـاريف قـرار دهـد،                   مرزهاي ظريف را در هم مي     
عطار همانند شاعران و عارفان بزرگ ديگر در نمادپردازي         . را بيان كند  انديشة نمادين خود    

خود دست به ابداعاتي زده و تصاوير نماديني خلق كرده كه يا سرمشق شاعران پـس از وي                  
نمادهاي ابداعي عطـار در سـه       . قرار گرفته و يا تا كنون هم در انحصار وي باقي مانده است            

انـد كـه اغلـب مـوارد            ت و حكايـات تمثيلـي بيـان شـده         هـاي تـشبيهي، اسـتعارا         شكلِ اضافه 
او در اين دسته از نمادها گاهي از عناصر         . هاي تشبيهي است       اضافه صورت  بهاستخراج شده،   

...  دارند، چون دريا، طوفان، درخـت، گـل و         سروكارها      موجود در طبيعت كه همگان با آن      
كـاربرد عطـار از     . مـادين دسـت يابـد     تر به درك معنـاي ن         كند تا مخاطب راحت       استفاده مي 

عطـار در حكايـات     . اسـت » بنفـشه «منحصربه نمـاد؛     نامه    مصيبتاستعاره براي نمادسازي در     
كوشد تا واژة نمـادين را در معنـايي متـضاد بـا آنچـه از آن واژه در ذهـن وجـود                           تمثيلي مي 

 بودنـد، وقتـي     رو در حكايت اسكندر و همراهانش كه جمعـي از حكمـا            دارد، بياورد؛ ازاين  
در مفهومي كاملاً متضاد بـا آنچـه در ذهـن همـه اسـت،      » خر«شوند،    گرفتار تاريكي غار مي   

خـردي اسـت، رمـز          در آنجا، بـرخلاف معمـول كـه خـر نمـاد بلاهـت و بـي                . شود    ظاهر مي 
شود كـه بـه ظـاهر از سـرّ نهـان و                 شود و راهبر و راهنماي حكيماني مي          عقلانيت حقيقي مي  

هاي كوردلي است كه از         كه در ادبيات معمولاً رمز انسان     » خفاش«همچنين  . برندآشكار باخ 
، رمز صاحبان بصيرت باطني     نامه    مصيبتدرك حقيقت عاجزند، در داستان تمثيلي عطار در         

نتايج تحقيق بيانگر اين است كـه؛       . گيرد    قرار مي  . ـكند    چيزي كه اصلاً به ذهن خطور نمي      ـ  
، بعد از عطار پرتكرار نشده و تنها نامه  مصيبتي ابداعي به دست آمده از    كدام از نمادها    هيچ

  .معدودي از اين نمادها پس از عطار، در شعر يك يا دو شاعر يافت شده است
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   عطارنامة    مصيبتها در  و معاني نمادين آن ابداعي نمادهاي
  

منحصراً عطار   معناي نمادين  نماد رديف
  به كار برده

ر بعد از شاعران ديگ
  اند  عطار به كار برده

بعد از عطار 
  پرتكرار شده

      *  خاموشي  بادام  1

در آثار منسوب به     صوفي  بنفشه  2
    عطار

    مشابه به كار رفته    رنج و محنت  پيل  3
      *  آفتاب  تُرك  4
      *  عقلانيت حقيقي  خر  5
    *    نفس خريف  6

صاحبان بصيرت   خفاش  7
      *  باطني

  نذات انسا درخت  8
  نفس

*  
*      

  شفاعت رسول  دريا  9
  *    قرآن

    مورد2

ناكامي و   شراب  10
      *  نامرادي

      *  شفاعت رسول  طوفان  11

  كاسه  12

كاملاني كه به 
خودشناسي و 

مقام قرب 
  اند  رسيده

  
*      

  ايمان  كشتي  13
   مورد1    حيرت

*    

      * الغيوب  مقام غيب  گل  14
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 .ميترا: تهران. 3چاپ. بيان). 1387. (شميسا، سيروس

. 1-4جلـد   . ترجمه و تحقيـق سـودابه فـضايلي       . فرهنگ نمادها ). 1388. ( ژان و گربران آلن    ،شواليه
 .جيحون: تهران. 3چاپ

: مـسكو . كوشش ابوالفضل هاشـم اوغلـي رحيمـوف         به. ديوان بدر شيرواني  ). 1985. (شيرواني، بدر 
 .انتشارات دانش

: تهـران . تـصحيح محمـد قهرمـان       . 2جلـد . ديـوان اشـعار   . )1365. ( صائب تبريزي، ميرزا محمدعلي   
 انتشارات علمي و فرهنگي

و مهــران ي  مـدائن يمهــدتـصحيح   . يشابوري ـ عطــار نواني ـد ).1392. (عطـار نيـشابوري، فريدالــدين  
 .چرخ: تهران. يافشار

ــار). 1392( _____________ ــوان عط ــضلي  . دي ــي تف ــصحيح تق ــران. 14چــاپ . ت علمــي و : ته
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 .فرهنگي

. تصحيح و تعليـق محمدرضـا شـفيعي كـدكني           مقدمه و   . الهي نامه ). 1394 (_____________
 .سخن: تهران. 7چاپ

. ي كـدكن  يعي محمدرضـا شـف    قي و تعل  تصحيح    و مقدمه. ار نامه مخت). 1394( _____________
 .سخن: تهران. 5چاپ

. فيعي كـدكني تصحيح و تعليق محمدرضا ش ـ مقدمه و   . نامه  مصيبت). 1395 (_____________
 .سخن: تهران. 7چاپ

 .زوار: تهران. احمد سهيلي خوانساريتصحيح  . خسرونامه). 1339( _____________

كتابخانــة : تهــران. 2چــاپ. احمــد خوشــنويستــصحيح  . نامــه  هــيلاج). 1371( _____________
 .سنايي

 .سخن: تهران. 5چاپ. بلاغت تصوير). 1397. (فتوحي، محمود

 .فردوسي: تهران. 2چاپ. االله صفا تصحيح ذبيح. ديوان اشعار). 1364. (ين محمدالد فرغاني، سيف

انتشارات : تهران. فرخ  الدين همايون     كوشش ركن   به. پنج گنج ). تا  بي. (فقيه كرماني، عمادالدين علي   
 .دانشگاه ملي ايران

 . علامهنشر دانشگاه: تهران. تصحيح جليل مسگرنژاد. ديوان فياض لاهيجي). 1373. (فياض

 .چاپ فراين: تهران.  مقدمه و تصحيح ناصر هيري.ديوان اشعار). 1363. (االله ميرزا حبيبقاآني، 

). سير تحول نمادپردازي در فرهنگ ايراني و ادبيـات فارسـي       (آيين آينه ). 1388. (قبادي، حسينعلي 
 .دانشگاه تربيت مدرس: تهران. 2چاپ

: مـشهد . تصحيح محمد قهرمـان   .  قدسي مشهدي  ديوان). 1375. (قدسي مشهدي، حاجي محمدجان   
 .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد

انساني دانشگاه  مجلة دانشكدة ادبيات و علوم  . نقد رنگ خرقه و نمادهاي آن     ). 1378. (قمري، حيدر 
 . 95 -110صص . 53شمارة. اصفهان

. ي فيضي و همكاران   تصحيح مصطف . ديوان اشعار ). 1351). (باباافضل. (الدين محمد     كاشاني، افضل 
 .نشر ادارة فرهنگ و هنر كاشان: كاشان

 .نشر روزنه: تهران. پرنيان پندار). 1376. (الدين كزازي، ميرجلال

 .مركز: تهران. 3چاپ. ديوان خاقاني). 1393 (____________

. 2چـاپ ). تـشبيهات و اسـتعارات    (گل و گيـاه در هـزار سـال شـعر فارسـي              ). 1389. (گرامي، بهرام 
  .سخن: نتهرا
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 . كتابخانة سنايي: تهران. 2چاپ.  مقدمة احمد سروش.كليات اشعار). 1343. (لاهوري، اقبال

: تهــران. مقدمـة كيــوان ســميعي . الاعجـاز فــي شــرح گلــشن راز   مفــاتيح). 1337. (لاهيجـي، محمــد 
 .     انتشارات كتابخانة محمودي

چـاپ  . شرح و تفـسير كـريم زمـاني       ). دفتر اول (مثنوي معنوي   ). 1387. (الدين محمد  مولوي، جلال 
 .     انتشارات اطلاعات: تهران. 29

مقدمـه و گـزينش و تفـسير محمدرضـا          . )2جلـد (غزليات شـمس    ). 1395(______________
  سخن: تهران. 8چاپ. شفيعي كدكني

فرهنـگ تفـصيلي   (نويـسي     نامـة هنـر داسـتان       واژه). 1377. (ميرصادقي، جمال و ميمنـت ميرصـادقي      
 .كتاب مهناز: تهران. 3چاپ. )اي ادبيات داستانيه اصطلاح

. 8 چـاپ  .ي بهـزاد  هي ـ رق ةترجم.  نمادها در هنر شرق و غرب      يا فرهنگ نگاره ). 1397( . مزيهال، ج 
 .فرهنگ معاصر: تهران

  . سروش:تهران. فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي .)1383 (.ياحقي، محمدجعفر
https: //dadegan.apll.irافزار درج             نرم                                                                                                                           
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Abstract 
A symbol is a very broad concept that has been given many definitions in 
different books. In the category of symbols, one of the types of symbols 
mentioned is the creative symbols, which are mentioned with other titles 
such as random, exclusive, personal and special symbols in various books. 
Each of the symbolic poets has innovative symbols in his symbolic images 
that no one has used before. Attar is one of the poets who succeeded in 
developing a coherent symbolic system in his poems and achieving a unique 
style among the mystic poets. He has innovations in symbolization that in 
this research we aim to extract these symbols in the Tragedy by using 
descriptive and analytical methods and by using written and electronic 
sources and documents, and through this way we can obtain both the 
methods of Attar's symbolization and its generalization or not. These 
symbols will be revealed to us after Attar. The results of the research show 
that Attar frequently used his symbols in the form of simile additions. 
Moreover, some of Attar's innovative symbols were not used by any other 
poet except Attar, while some others have become universal symbols in the 
poetry of poets after Attar. Attar's innovative symbols are expressed in the 
three forms of simile additions, metaphors and allegorical stories, with most 
of the extracted cases being in the form of simile additions. 
 
Keywords: Symbol, Innovative symbol, Attar, Mosibat nameh. 
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